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تحلیل مربع معنایی در گذر از متن ادبی به فیلم 
مطالعۀ موردی: »درخت گلابیِ« گلی ترقی و فیلم اقتباسیِ داریوش مهرجویی

زهرا حیاتی1، حامد رشاد2 

چکیده 
مطالعــۀ تطبیقــیِ اقتبــاس برپایــۀ نقــد و نظریــۀ ادبــی، رویکــردِ بنیادیــن ایــن پژوهــش اســت. 
ــاختۀ  ــم اقتباســی آن، س ــی )1375( و فیل ــی ترق ــتۀ گل ــی، نوش ــاه »درخــت گلاب ــتان کوت داس
ــۀ  ــی و در هم ــاوت، بررس ــته‌ای متف ــای بین‌رش ــا رویکرده ــی )1376(، ب ــوش مهرجوی داری
ــده  ــد ش ــاروی، تأکی ــاروری/ ناب ــلِ ب ــژه تقاب ــی، به‌وی ــای معنای ــود تقابل‌ه ــر وج ــا ب تحلیل‌ه
ــا دو  اســت. مســئلۀ پژوهــش ایــن اســت کــه داســتان و فیلــم درخــت گلابــی را نمی‌تــوان ب
ــان  ــی می ــیر روای ــۀ س ــا، نتیج ــدۀ معن ــاختارهای پیچی ــرا س ــرد؛ زی ــیر ک ــی تفس ــبِ مفهوم قط
ــدلِ  ــش، م ــرد پژوه ــبب، رویک ــن س ــه ای ــت؛ ب ــضِ آن اس ــای نقی ــاد و مقوله‌ه ــم متض مفاهی
تحلیلــیِ مربــع معنایــی آلژیــرداس ژولیــن گریمــاس در حــوزۀ معناشناســی ســاختاری اســت 
ــی  ــق، توصیف ــود. روش تحقی ــد می‌ش ــا تولی ــی معناه ــان، در پویای ــد گفتم ــان می‌ده ــه نش ک
ــی و  ــانِ ادب ــر دو گفتم ــد ه ــان می‌ده ــق نش ــای تحقی ــت. یافته‌ه ــه‌ای اس ــزار کتابخان ــا اب ب
ــک  ــت از ی ــرای برون‌رف ــتان ب ــت( داس ــاد )درخ ــخصیت ـ نم ــاشِ ش ــتِ ت ــینمایی، روای س
وضعیــتِ معلــق اســت کــه در وهلــۀ نخســت بــه ‌نظــر می‌رســد چالــش بــاروری/ نابــاروری 
ــان  ــد می ــا رفت‎وآم ــب ب ــد مخاط ــان می‌ده ــا نش ــر معن ــای عمیق‌ت ــا واکاوی لایه‌ه ــت؛ ام اس
ــردازش  ــت. پ ــه اس ــترونی مواج ــاروری و نه‌س ــترونی، نه‌ب ــاروری، س ــۀ ب ــم چهارگان مفاهی
ــی  ــی و ادب ــا ســبک زبان ــی ب ــی ترق ــی در داســتان گل ــع معنای ــا مرب ــا ب ــق معن ــا و خل تقابل‌ه
صــورت می‌پذیــرد و در فیلــم داریــوش مهرجویــی از طریــق رمزگان‌هــا و نشــانه‌های 

ــود.   ــق می‌ش ــینمایی محق س
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مقدمه و بیان مسئله 
»درخــت گلابــی« داســتانی کوتــاه از مجموعه‌داســتان جایــی دیگــر، نوشــتۀ گلــی ترقــی اســت 
ــندگان  ــدان و نویس ــزۀ منتق ــن جای ــدۀ دومی ــوان »برن ــد و عن ــر ش ــال 1375 منتش ــه در س ک
مطبوعــات« را بــه خــود اختصــاص داد. داریــوش مهرجویــی فیلــم اقتباســی درخــت گلابــی 
ــدان را  ــان و منتق ــه مخاطب ــینمایی توج ــی و س ــر ادب ــر دو اث ــاخت و ه ــال 1376 س را در س
ــوان در ســاختار ســه‌گانۀ تعــادل،  ــی« را می‌ت ــد. پیرنــگ »درخــت گلاب ــه خــود جلــب کردن ب
ــه ایــن شــکل خلاصــه کــرد: 1. محمــود، اســتاد، نویســنده  ــه تعــادل، ب بحــران و بازگشــت ب
ــدی  ــاب جدی ــوت کت ــا در ســکوت و خل ــده ت ــدری آم ــاغ پ ــه ب ــه ب و روشــنفکری اســت ک
بنویســد؛ 2. محمــود از نوشــتن بازمانــده و در همیــن حــال بــا مســئلۀ نابــاروری درخــت گلابی 
مواجــه شــده و در ایــن مواجهــه، گذشــتۀ خــود را از اولیــن عشــق نوجوانــی تــا چهــل ســال 
کار فکــری و حزبــی و خســتگی و تنهایــی مــرور می‌کنــد و 3. محمــود پــس از بازگشــت بــه 

ــد می‌رســد.  ــه ســرزندگی و امی ــادآوری عشــقِ نخســتین، ب طبیعــت و ی
در نــگاه نخســت، ایــن روایــت سرشــار از مفاهیــم و معانــی متقابــل اســت کــه در دو 
روایــت ادبــی و ســینمایی، هــم‌ارز و همســان وجــود دارنــد. اســتعارۀ برجســتۀ داســتان، یعنــی 
درخــت گلابــی، مســئلۀ نابــاروری را پررنــگ می‌کنــد و تقابــل محــوری روایــت را در دوگانــۀ 
ــن  ــایِ بنیادی ــل تقابل‌ه ــا تحلی ــن ب ــای مت ــف معن ــد. کش ــه رخ می‌کش ــاروری ب ــاروری/ ناب ب
ــی در  ــای دوتای ــیِ تقابل‌ه ــدلِ تحلیل ــا م ــت؛ ام ــاختارگرایان اس ــاختاری، کار س ــی و س معنای
نشانه‌شناســیِ ســاختاری، بــه مــدلِ مربــع معنایــی گســترش یافــت و ایــن درک حاصــل شــد 
کــه شــخصیت‌ها و رویدادهــای داســتان بــا حرکــت میــان قطب‌هــای متضــاد و نقیــضِ آن‌هــا، 
معنــای پنهــان روایــت را شــکل می‌دهنــد. مســئلۀ پژوهــش کــه بــر همیــن چهارچــوب نظــری 
بنــا شــده، ایــن اســت کــه درخــت گلابــی چگونــه میــان نابــاروریِ اکنــون، خاطــرۀ بــاروریِ 
گذشــته، رؤیــای بــاروری در آینــده و هــراس از نابــاروری تــا همیشــه، ســاختار پویــای معنایــی 

را خلــق کــرده اســت؟ 
بیشــتر تحلیل‌گــرانِ داســتان و فیلــم درخــت گلابــی بــر کشــمکش بــاروری/ نابــاروری 
تأکیــد کرده‌انــد و پرســش پژوهــش ایــن اســت کــه ایــن تقابــل و ســاختارهای معنایــی مرتبــط 
ــا آن، چــه معنــا و درونمایــه‌ای را و چگونــه تولیــد کرده‌انــد؟ فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت  ب
ــاروری و  ــاروری/ ناب ــۀ ب ــا دوگان ــا ب ــوان تنه ــی را نمی‌ت ــت گلاب ــم درخ ــتان و فیل ــه داس ک
تقابل‌هــای مرتبــط بــا آن تفســیر کــرد؛ زیــرا روایــت، ســاختارهایی پیچیــده دارد کــه بــا نقیــض 
ایــن مفاهیــم، رابطــه‌ای تکمیلــی دارنــد و در گــذر از متــن داســتانی بــه روایــت ســینمایی نیــز، 

ابزارهــای رســانه‌ای در تولیــد معنــا نقــش دارنــد. 
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ادبیات نظری
ــی،  ــیِ تقابل‌هــای دوتای ــا بســط منطق ــن گریمــاس1، ب ــرداس ژولی معناشــناس فرانســوی، آلژی
ــی  ــا پویای ــه داد ت ــع نشانه‌شناســی2 ارائ ــا مرب ــی ی ــع معنای ــوان مرب ــا عن ــی ب ــدل تحلیل ــک م ی
ــی در  ــوم اصل ــک مفه ــن الگــو، ی ــد. در ای ــر نشــان ده ــن را بهت ــی مت ــای معنای و پیچیدگی‌ه
مرکــز تحلیــل قــرار دارد و بــا مفهومــی دیگــر در تضــاد3 کامــل اســت و رابطــۀ تقابلــی4 دارد؛ 
ــه  ــد ک ــض5 دارن ــا نقی ــی ی ــک نف ــوم، ی ــن دو مفه ــدام از ای ــا هرک ــی؛ ام ــرگ/ زندگ ــد م مانن
به‌معنــای نبــود آن مفهــوم اصلــی اســت، ماننــد نه‌زندگــی/ نه‌مــرگ. رابطــۀ قطب‌هــای 
متضــاد و نقیــض آن‌هــا، تقابــل تناقضــی6 را شــکل می‌دهــد؛ ماننــد زندگــی/ نه‌زندگــی. رابطــۀ 
ــن  ــد نه‌زندگــی/ نه‌مــرگ؛ بنابرای ــلِ تکمیلــی7 را نشــان می‌دهــد؛ مانن ــز تقاب ــان نقیض‌هــا نی می
ــرد آن  ــا کارب ــگر ب ــد و پژوهش ــل می‌کن ــا عم ــادۀ دوگانه‌ه ــق س ــر از منط ــی فرات ــع معنای مرب

ــد. ــل کن ــا را تحلی ــر معن ــای ژرف‌ت ــد لایه‌ه می‌توان
ــعِ  ــه چهارضل ــان‌دو سوســور8 ب ــیِ فرین ــی را از دو قطــبِ مفهوم گریمــاس نظــام معنای
ــی،  ــع معنای ــد می‌شــود. مرب ــا تولی ــی معناه ــان در پویای ــی گســترش و نشــان داد گفتم مفهوم
نمایــشِ بصــریِ ســاختارهای معنایــی اســت (courte’s1991: 86) و بــه ایــن شــکل نشــان داده 
می‌شــود کــه دو مقولــۀ متضــاد در دو ضلــع بالایــی قــرار می‌گیــرد و نفــی هــر یــک از آن‌هــا 
در دو ضلــع پایینــی می‌آیــد و میــان ایــن چهارضلــع، رابطه‌هــای تقابلــی، تناقضــی و تکمیلــی 

ــی 1395: 53(. ــود )عباس ــرار می‌ش برق

ــی  ــه و در پ ــی9 شــکل گرفت ــانه ـ معناشناس ــش نش ــی در حــوزۀ دان ــدل تحلیل ــن م ای
ــی  ــود نوع ــه خودبه‌خ ــت ک ــی اس ــن روای ــد آن در مت ــازوکارهای تولی ــی10 و س ــف معن کش

ــعیری 1381: 129(.  ــد )ش ــکل می‌ده ــی را ش ــل گفتمان تحلی

1-  Algirdas Julien Greimas
2-  Semiotic Square
3-  Contrariety
4-  Binary Opposition
5-  Negation
6-  Contradiction
7-  Complementarity
8-  Ferdinand de Saussure
9-  Semio-narrative Semiotics
10-  sens

 ب  الف
  
 الفنه بنه
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پیشینۀ پژوهش
ــه  ــوان در س ــی را می‌ت ــی ترق ــت گلابی گل ــتان و فیلم درخ ــا داس ــط ب ــای مرتب پژوهش‌ه
حــوزۀ اصلــیِ روان‌شــناختی، بوم‌گرایانــه و زبان‌شناســانه دســته‌بندی کــرد. در نقدهــای 
ــت و فراموشــی بررســی شــده اســت  ــی از بحــران هوی ــۀ روایت روان‌شــناختی، داســتان به‌مثاب
ــرور 1401: 206ـ83؛  ــاه و خوش‌س ــینی 1396: 123ـ95؛ جاویدش ــاری و حس ــی دریاکن )وهاب
درویــش و محمــدی بــدر 1403: 405ـ377(. رویکردهــای بوم‌گرایانــه، بــر نمادپــردازیِ درخت 
ــد  ــد کرده‌ان ــی تأکی ــم روان ــش آن در ترمی ــت و نق ــان و طبیع ــد انس ــوان پیون ــی به‌عن گلاب
)نیــازی 1398: 127ـ113؛ رئــوف‌زاده و اســامیه 1403: 129ـ105(. در نقدهــای زبان‌شناســانه 
نیــز ســاختارهای معنایــی و ارزش‌هــای پنهــان در متــن واکاوی شــده اســت )رضایــی 1401: 
600ـ569؛ دبیرمقــدم و رســولی دانــش 1403: 71ـ53(. دربرابــر ایــن رویکردهــای فردگرایانــه، 
ــید و  ــد )آل س ــت نهاده‌ان ــن انگش ــۀ مت ــی و زنان ــای اجتماع ــر جنبه‌ه ــگران ب ــی پژوهش برخ
کیخایــی 1399: 39ـ21؛ وصــال و فهنــدژ ســعدی 1398: 220ـ205(. دربــارۀ فیلــم مهرجویــی 
ــه  ــا ب ــته‌اند ی ــی دانس ــای ادب ــۀ نقده ــتانی آن را ادام ــوای داس ــا محت ــالات، ی ــتر مق ــز بیش نی
ــد )اقصــی 1377: 99ـ98؛ ســاداتی و  ــکان پرداخته‌ان ــان و م ــژه زم شــگردهای ســینمایی، به‌وی
ــر تقابل‌هایــی چــون یــاد/ فراموشــی، بنــا/  ســقازاده 1398: 136ـ117(. درمجمــوع، منتقــدان ب
بــاغ، هویــت فــردی/ جمعــی و شــکوفایی/ ایســتایی تأکیــد کرده‌انــد کــه بــه پویایــی روایــت 
ــر  ــر کمت ــن اث ــاس در ای ــی گرم ــع معنای ــه کاربســت الگــوی مرب ــا این‌حــال، ب ــت دارد. ب دلال
پرداختــه شــده اســت؛ درحالی‌کــه مطالعــات متعــددی، کارایــی ایــن الگــو را در متــون ادبــی و 
عرفانــی نشــان داده‌انــد )آلگونــه جولقانــی 1395؛ آلگونــه جولقانــی و دیگــران 1398؛ مــرادی و 

ــرادی و عباســی 1403(. ــوق 1402؛ مشــگین‌قلم و عباســی 1402؛ م ــان ماف آجیلی

تحلیل تقابل‌ها با الگوی مربع معنایی در داستان گلی ترقی
»درخــت گلابــی« داســتان محمــود، نویســندۀ میان‌ســالی اســت کــه از نوشــتن بازمانــده و بــه 
بــاغ پــدری خــود در دماونــد پنــاه آورده اســت تــا بتوانــد کتــاب جدیــد خــود را آغــاز کنــد. 
باغبــان و کدخــدای پیــر بــه محمــود می‌گوینــد درخــت گلابــی بــاغ کــه همیشــه بــارور بــوده، 
حــالا میــوه نــداده و از او می‌خواهنــد در مراســم آیینــیِ ترســاندن درخــت شــرکت کنــد. ایــن 
ــاد مــی‌آورد کــه عاشــق  ــه ی ــده می‌کنــد و او ب ــرای محمــود زن ماجــرا خاطــرات گذشــته را ب
دخترعمــه‌اش »میــم« بــوده و آرزوی ازدواج بــا او را در ســرش می‌پرورانــده اســت؛ امــا »میــم« 
ــده و  ــای سیاســی ش ــود وارد جریان‎ه ــد محم ــال‌ها بع ــرده و س ــواده‌اش مهاجــرت ک ــا خان ب
آرمان‌هــای حزبــی را جایگزیــن عشــق »میــم« کــرده اســت. نامه‌هــای »میــم« بی‌پاســخ مانــده، 
محمــود بــه زنــدان افتــاده و در زنــدان خبــر مــرگ او را شــنیده اســت. حــالا محمــود در آســتانۀ 
ــل درخــت  ــد مث ــای سیاســی ســرخورده اســت و احســاس می‌کن ــالگی از فعالیت‌ه شصت‌س
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گلابــی کــه بی‌بــار شــده، نمی‌توانــد بنویســد. مــرور خاطــرات میــم و عشــق دوران نوجوانــی، 
امیــد و ســرزندگی را بــه محمــود بازمی‌گردانــد.

در خوانــش گرماســی، جفت‌هــای متضــاد اصلــی و نفی‌هــای آن‌هــا اســتخراج 
ــان  ــود را نش ــا، خ ــر معن ــای عمیق‌ت ــود و لایه‌ه ــل می‌ش ــا تحلی ــان آن‌ه ــط می ــوند، رواب می‌ش
ــد  ــر می‌رس ــه‌ نظ ــیارند و ب ــا بس ــی«، دوگانه‌ه ــت گلاب ــاه »درخ ــتان کوت ــد. در داس می‌ده
ــخصیت  ــتِ راوی ـ ش ــی را از روای ــت و منف ــویه‌های مثب ــۀ س ــنجی و مقایس ــر برهم‌س اگ
ــل  ــد. ‌جفت‌هــای اصلــیِ تقاب حــذف کنیــم، بیشــتر از یکــی دو صفحــه داســتان باقــی نمی‌مان
ــردازی  ــه در روایت‌پ ــودی ک ــات و قی ــال و صف ــر افع ــدون ذک ــی، ب ــی ترق ــتان گل در داس
ــوند:  ــت می‌ش ــاروری فهرس ــاروری/ ناب ــت ب ــا محوری ــر و ب ــم زی ــد، در مفاهی ــه‌ کار رفته‌ان ب
بــاروری/ نابــاروری؛ خلاقیــت/ رکــود؛ امیــد/ ناامیــدی؛ ســرزندگی/ دلمردگــی؛ هنــر/ سیاســت؛ 
شــادی/ غــم؛ زن ـ زنانگــی/ مــرد ـ مردانگــی؛ وصــل/ هجــران؛ یــاد/ فراموشــی؛ یقیــن/ تردیــد؛ 
نوجوانــی/ میان‌ســالی؛ باغبــان/ روشــنفکر؛ آزادی/ تقیــد؛ ســکون/ دگردیســی؛ واقعیــت/ خیــال؛ 
ــا/  ــان؛ تســکین/ تشــویش؛ زیب ــی/ سرشــار؛ آرامــش/ آرم ــا؛ خال ــوچ/ بامعن ــون؛ پ خاطــره/ اکن
ــژه  ــی و به‌وی ــبک روای ــا در س ــن دوگانه‌ه ــرون/ درون و... . ای ــاب؛ بی ــور/ غی ــا؛ حض نازیب
ــد  ــخصیت‌پردازی در بعُ ــی و ش ــی ـ مکان ــازی‌های زمان ــود، فضاس ــات، قی ــال، صف در افع
ــل  ــا طیــف وســیعی از ســویه‌های متقاب ــروز و ظهــور دارد و ب ــی ب ــی به‌خوب جســمانی و روان
تصویرپــردازی می‌شــود؛ ماننــد بــاغ تابســتانی گــرم/ دماونــد آبــی و ســرد؛ وصــال در بهــار و 
تابســتان/ فــراق در خــزان و زمســتان؛ سفیدپوشــی میــم/ سیاه‌پوشــی محمــود؛ بــالای درخــت/ 

ــن درخــت و... . پایی

روشنفکر/ باغبان
»درخــت گلابــی« بــا چالــش آشــکار محمــود و باغبــان پیــر آغــاز می‌شــود. محمــود به‎روایــت 
ــاغ  ــه ب ــی« ب ــم و حیات ــام کاری مه ــرای »انج ــه ب ــت ک ــابق« اس ــرم س ــاب محت ــودش »ارب خ
آمــده و »نوشــتن اثــر جاودانــش بــرای خــودش و خانــواده‌اش و ســرزمینش ـ و ای بســا دنیــاـ 
اهمیــت و ارزش دارد« )ترقــی 1375: 125(. ایــن اربــاب، »بی‌تفــاوت« اســت و »بــدون ذره‌ای 
ذوق و شــوق و هیجــان، بــا نگاهــی خالــی از هرنــوع اندیشــه و تخیــل ـ حتــی شــعورـ رو بــه 
دیــوار نشســته و بــه نقطــه‌ای نامعلــوم در فضــا خیــره مانــده اســت« )126(. افعــال »نشســتن« 
ــان  ــا کنــش باغب ــل ب ــی از اندیشــه و شــعور«، در تقاب ــا نگاهــی خال ــدن« و قیــد »ب و »خیره‎مان
ــاق  ــرون ات ــگاه کنجــکاو« دارد و می‌خواهــد از بی ــده« و »ن ــرد کــه »ســام« و »خن ــرار می‌گی ق
ــد.  ــه شیشــۀ پنجــره می‌زن ــاط ب ــده‌ای محت ــا ســامی و خن ــر ب ــان پی ــد: »باغب ــه داخــل بیای ب
ــه  ــد. نگاهــی کنجــکاو ب ــه هــم می‌مال ــر اســت. شــرمنده اســت. دســت‌هایش را ب ســرش زی

ــدازد« )126(. ــاق می‌ان ــل ات داخ
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نــگاه باغبــانِ پیــر بــه اکنــون و بــه »ایــن درخــت گلابــی« معطــوف اســت: »می‌گویــد: 
ــن  ــه ای ــی ببخشــید. اگــر ممکــن اســت نگاهــی ب ببخشــید. حــال شــما خــوب اســت؟ خیل
درخــت گلابــی بیاندازیــد.«؛ امــا نــگاه محمــود بــه رؤیــای دور و دراز دوهــزار صفحــۀ نانوشــته 
و دو جلــد مقوایــی زرکــوب خیالــی اســت کــه می‌توانــد تــا ســال آینــده آمــاده شــود: »]...[ 
ــد  ــته‌ام و دو جل ــه نوش ــزار صفح ــه ه ــک ب ــتان، نزدی ــا اول زمس ــم، ت ــل آدم کار کن ــر مث اگ
مقوایــی زرکــوب آمــاده دارم. جلــدی دو کیلــو. اگــر تــا ســال آینــده کار کنــم، هــزار صفحــۀ 

دیگــر هــم نوشــته‌ام« )127ـ126(.
ــم از  ــر، اع ــای پی ــه و باغبان‌ه ــاه، هم ــات و گی ــی و نب ــت گلاب ــود درخ ــر محم از نظ
مشــداکبر و مشــدعلی و مشــدغلام، مزاحــم هســتند: »جناب مشدحســین )مشــداکبر، مشــدعلی، 
مشــدغلام، هرکــه هســتی(، گــور پــدر درخــت گلابــی و هرچــه نبــات و گیــاه اســت )و هرچــه 
باغبــانِ پیــرِ مزاحــم( ]...[« )127(. اســتفاده از واژه‌هایــی کــه بــر جنــس و نــوع دلالــت می‌کننــد 
و تأکیــد بــا قیــد »هرچــه« و »هرکــه«، نــگاه بی‌تفــاوت، کل‎نگــر و تحقیرکننــدۀ محمــود را بــه 

طبیعــت و دیگــریِ غیرروشــنفکر نشــان می‌دهــد. 
دوگانــۀ روشــنفکر/ باغبــان، جفت‌هــای متضــاد دیگــری را ذیــل خــود فهرســت می‌کنــد. 
ذیــل روشــنفکر، بــا چنیــن افعــال، افــکار، عواطــف و حالاتــی مواجهیــم: دغدغــۀ انجــام کار 
ــزار صفحــه  ــتن دوه ــا؛ آرزوی نوش ــرای دنی ــرِ جــاودان ب ــتنِ اث ــای نوش ــی؛ رؤی ــم و حیات مه
ــه  ــی از اندیش ــی خال ــتن نگاه ــان؛ داش ــوق و هیج ــدون ذوق و ش ــاوت؛ ب ــال؛ بی‌تف در دو س
ــا  ــن ویژگی‌ه ــم. ای ــریِ مزاح ــی از دیگ ــدن و عصبان ــتن؛ خیره‌مان ــعور؛ نشس ــل و ش و تخی
درتقابــل بــا حــرکات و ســکنات باغبــان اســت: ســربه‌زیر؛ شــرمنده؛ ســام‌کردن؛ لبخنــدزدن؛ 

دارای نــگاه کنجــکاو و دغدغــۀ احیــای درخــت. 
ــون؛  ــون نه‌اکن ــی چ ــا مفاهیم ــت ب ــم، روای ــر بیاوری ــم را در نظ ــن مفاهی ــی ای ــر نف اگ
نه‌اندیشــه؛ نه‌احســاس؛ نه‌هیجــان؛ و نه‌طبیعــت روبه‌روســت. ایــن کشــمکش، شــکلی 

ــود.  ــکارتر می‌ش ــرون آش ــۀ درون/ بی ــا دوگان ــه ب ــرد ک ــود می‌گی ــه خ ــی ب فیزیک

درون )اتاق(/ بیرون )آسمان ـ باغ(
بی‌حوصلگــی،  وضعیــتِ  بــا  و  روشــنفکری  و  نویســندگی  ژســت‌های  بــا  محمــود 
ــی  ــته و افعال ــزش نشس ــت می ــاق پش ــل ات ــف در کار، داخ ــی و توق ــی، کلافگ خواب‌آلودگ
ــل او را  ــیدن، تقاب ــط‌زدن و خمیازه‌کش ــودن، خ ــودن، بیکارب ــق ب ــردن، نیمه‌معل ــد تظاهرک مانن
بــا پیرمردهایــی کــه پشــت پنجــره ایســتاده‌اند، پررنــگ می‌کنــد. پنجــره، نفــیِ تقابــلِ درون و 
بیــرون اســت. نــگاه محمــود بــه پنجــره اســت کــه نــه‌درون و نه‌بیــرون اســت و قــرار اســت 

ــرون بکشــد:  ــه بی ــد و ب ــد کن او را از جــای خــود بلن
ــر  ــذی دیگ ــن. کاغ ــدازم زمی ــم. می‌ان ــه می‌کن ــذی را مچال ــی‌آورم. کاغ ــودم نم ــه‌روی خ ب
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برمــی‌دارم. شــروع بــه نوشــتن می‌کنــم. تظاهــر بــه خوانــدن. غــرق در فکــر. قلــم بــه دســت. 
ــه  ــان. ب ــۀ دهن ــه گوش ــت آن ب ــک انگش ــکار. ی ــر بی ــت دیگ ــوا. دس ــق در ه ــت نیمه‌معل دس
گونــه. بــه شــقیقه. می‌نویســم. جمله‌هــای نامربــوط. خــط می‌زنــم. حواســم پیــش پیرمردهــا 
ــم.  ــازه می‌کش ــد. خمی ــم می‌آی ــد؟ خواب ــه می‌خواهن ــن چ ــان م ــت. از ج ــره اس ــت پنج پش

ــنه‌ام )131(.  گرس
ــت  ــواب دلال ــکون و خ ــوت و س ــر رخ ــذرد و ب ــاق می‌گ ــه در ات ــا آنچ ــل ب در تقاب

ــت: ــادگی اس ــی و گش ــار از زندگ ــاغ( سرش ــمان ـ ب ــرون )آس ــای بی ــد، فض می‌کن
می‌ایســتم پــای پنجــره. آســمان، آن‎ســوی ایــن اتــاق، پشــت ایــن دیوارهــای قطــورِ گچــی، آن 
ســمتِ کلــۀ محــدود و فکرهــای کوتــاه مــن، وســیع و روشــن اســت و رنگــی فروتــن دارد؛ 
ــگار پشــت خــط  ــوش. ان ــاز، خام ــی‌وزن، بی‌نی ــوار، ب ــا خطــی ناهم ــه‌ای ناجــور ی ــدون لک ب
نــازک افــق، حیاتــی دیگــر گســترده اســت و ذره‌هایــی از جنســی ناشــناخته درحــال انبســاط 

ــد )130(.  و ترکیبن
ــاق، در توصیفــات شــاعرانۀ نویســنده  ــا ات ــل آن ب ــاق، باغــی اســت کــه تقاب ــرون ات بی
ــطح  ــه در س ــت ک ــراه اس ــی هم ــا توصیفات ــاغ، ب ــه ب ــی ب ــود. شخصیت‌بخش ــته می‌ش برجس
آوایــی، واژگانــی و نحــویِ زبــان، وزن و موســیقی دارد و بــر حرکــتِ بــاغ دربرابــر ســکونِ اتاق 
ــای  ــش؛ منم‌منم‌ه ــو و تپ ــروش؛ هیاه ــه و جوش‌وخ ــد ولول ــی مانن ــد؛ توصیفات ــت می‌کن دلال

نباتــی و... : 
ــاز، پــر از ولولــه و جنبــش و جوشــش اســت. پــر از  بــاغ، پشــت ایــن پنجــرۀ کوچــکِ نیمه‌ب
هیاهــو و تپــش، پــر از منم‌منم‌هــای نباتــی. درخــت حرامــزادۀ گیــاس، ســرخ و ســبز و تــرگل 
و ورگل، بــا قــر و فــر همیشــگی‌اش، لبریــز از خودســتاییِ جوانــی )به‌خصــوص جوانــی( بــا 
ــد.  ــول، حرصــم می‎ده ــی نامعق ــن ایســتاده و به‎دلیل ــرور، رودرروی م شــاخه‌های گشــودۀ مغ

درخــت ابلــه ازخودراضــی )131(. 
ــم؛  ــرار دهی ــاغ ق ــفِ پرشــور آســمان و ب ــر توصی ــاق را دربراب ــاه ات اگــر توصیــف کوت
ــد همــۀ ویژگی‌‎هــای وســعت، روشــنی، جنبــش، تپــش، رنــگ و  ــاق فاق ــی کــه ات ــن معن به‌ای
جوانــی اســت، پــس درون، جایــی اســت کــه نه‌وســیع، نه‌روشــن، نه‌پویــا، نه‌رنگــی و 

ــت. ــه اس ــا را دریافت ــن تفاوت‌ه ــود ای ــت و محم ــوان اس نه‌ج

جهان ذهنی و انتزاعی/ عالم عینی و واقعی
ــه آن  ــت ک ــان اس ــریِ باغب ــود و کنش‌گ ــیِ محم ــت، بی‌کنش ــن روای ــم بنیادی ــی از مفاهی یک
هــم بــا دوگانــۀ ذهــن و عیــن مرتبــط اســت. چیــزی کــه بــه شــعر و فلســفه و غیــب مربــوط 
باشــد همیشــه در دســترس نیســت و بیشــتر از کارهــای واقعــی و ملمــوس بــا رکــود مواجــه 
می‌شــود؛ چنانکــه محمــود در اکنــونِ روایــت، فاقــد توانایــیِ نوشــتن، عقیــدۀ اســتوار، ایمــانِ 
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مطلــق و عشــق اســت؛ درحالی‎کــه پیرمردهــا بــا مســئلۀ روشــنی مواجــه هســتند کــه بــه خــاک 
و زمیــن مربوط اســت:

ــنِ  ــوان از نوشــتن، از یافت ــواری، نات ــه گمــان مــن، مــنِ محصــور در ایــن چهاردی دســت‎کم ب
ــه  ــا دســت‎کم ب ــه ایمانــی مطلــق ی ــه عقیــده‌ای اســتوار، ب ــرای گفتــن، از آویختــن ب حرفــی ب
ــد. حــرف و کارشــان صریــح و واقعــی اســت.  ــی. پیرمردهــا منتظرن عشــقی، عشــقکی، رؤیای
ــه  ــا خــاک و زمیــن اســت و کاری ب ــاط ب ــه در ارتب ــدارده و ایــن حادث ــار ن ــی ب درخــت گلاب

ــدارد )130-131(. ــب ن ــم غی شــعر و فلســفه و عال
ــد  ــه می‌کن ــا مقایس ــگری پیرمرده ــا کنش ــود را ب ــی خ ــی و بی‌کنش ــود بی‌تفاوت محم
ــود را  ــان، خ ــبک بی ــت و س ــیوۀ روای ــه در ش ــا، بلک ــوا و معن ــط در محت ــل، نه‎فق ــن تقاب و ای
ــه  ــه ‌کار رفت ــل ب ــت‎کم  16فع ــدا دس ــان و کدخ ــشِ باغب ــف کن ــد. در توصی ــان می‌ده نش
ــتِ  ــر وضعی ــده، ب ــود آم ــم محم ــه چش ــه ب ــل ک ــل و عم ــه فع ــن هم ــت ای ــوان گف و می‌ت
»نه‌کنشــگری« او دلالــت می‌کنــد؛ زیــرا اگــر او به‌طــور مطلــق »بی‌کنــش« و بی‌تفــاوت 
بــود، عملکــرد پیرمردهــا را بــا جزئیــات بیــان نمی‌کــرد و در مقــام مقایســه برنمی‌آمــد. قیــاس 
ــا چالــش محــوریِ روایــت مرتبــط اســت و تمنــای  ــا فعالیــت پیرمردهــا، ب انفعــال محمــود ب
ازجابرخاســتن و دســت به‌عمــل‎زدن را در ذهــن شــخصیت زنــده نگــه داشــته اســت. محمــود 
دربرابــر وضعیــت »کنشــگری« کــه خــود فاقــد آن اســت، احســاسِ غبــن می‌کنــد؛ کنش‌هایــی 
ــه »کاری  ــر اینک ــد ب ــره. تأکی ــی و غی ــاخه‌های اضاف ــردن ش ــت؛ هرس‎ک ــون آب‎دادن درخ چ
ــه بی‌تفاوتــی  ــه عقلــش رســیده«، توجــه محمــود را ب ــا »هرچــه ب نبــوده کــه نکــرده باشــد« ی

خــود پررنگ‌تــر می‌کنــد: 
کاری نبــوده کــه بــرای ایــن تحفــۀ نظنــز نکــرده باشــد. آبــش داده ـ قســم می‌خــورد و اشــکی 
ــغ و  ــرده، خــاک و خاشــاک و تی ــی‌اش را هــرس ک ــدـ شــاخه‌های اضاف ــه چشــمش می‌غلت ت
ــده، کــودش داده ـ کــودِ اعــای انســانی ـ باهــاش حــرف  علــف هرزه‌هــای خاکــش را روبی
زده، نصحیتــش کــرده، قربان‌صدقــه‌اش رفتــه: چاکرتــم، نوکرتــم، کوچکتــم، هرچــه بــه عقلــش 
رســیده. نــاز و نوازشــش کــرده؛ حتــی خــودش را زده بــه کوچــۀ علی‌چــپ و الکــی خندیــده. 
ــد کــه  ــا شــاید ســرعقل بیای ــه امــان خــودش ت ــی محلــش نگذاشــته. ولــش کــرده ب چندزمان
نیامــده. باغبــان پیــر از کــوره دررفتــه، داد کشــیده، فحــشِ جــد و آبــاد بهــش داده و لگــد بــه 
ــده ول‌معطــل کــه چــه  ــه و مان ــه رویِ بی‌حیایــش انداخت ــشِ بی‌خاصیتــش زده، تــف ب ــۀ ل تن

مرگــش اســت و چــه کار بایــد کــرد )131(.
وقتــی محمــود  دربــارۀ وضعیــت باغبــان می‌گویــد: »مانــده‌ ول‌معطــل کــه چــه مرگــش 
اســت و چــه کار بایــد کــرد«؛ یعنــی روایــت میــان نه‌بــاروری و نابــاروری درخــت، معلــق و 

درپــیِ چاره‌جویــی اســت. اندیشــیدنِ چــاره، پویایــی در ســاختار روایــت را رقــم می‌زنــد. 
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پویایی ـ توانمندی/ ایستایی ـ ناتوانی
محمــود نه‌تنهــا بــه کنش‎گــری باغبــان، بلکــه بــه گذشــتۀ فعــال و پرتکاپــوی خــود نیــز غبطــه 
ــد. امــروزِ محمــود  ــا/ ایســتا را در گذشــته/ امــروز خــود مــرور می‌کن ــل پوی می‌خــورد و تقاب
تلــخ اســت؛ چــون کار آســان گذشــته تبدیــل شــده بــه جان‎کنــدن دردنــاک؛ دســت‌و پــازدن 

ــوض و... :  ــیانه در ح ــوپ ناش ــل؛ چلپ‌چل بی‌حاص
کاری کــه برایــم آســان بــوده و حــالا، یک‎مرتبــه، بــدون دلیلــی آشــکار، دلیلــی قابــل قبــول و 
ــی  ــه دســت‎وپازدنی بی‌حاصــل، چلپ‌چلوپ ــاک شــده، ب ــی دردن ــه جان‌کندن ــل ب ــه، تبدی توجی
ناشــیانه در حــوض گــود، مثــل دویــدن در خــواب، میخکــوب روی نقطــه‌ای ثابــت. نمی‌توانــم 
ــر.  ــی تلخ‌ت ــه هســت و نمی‌خواهــم بنویســم. اعتراف ــن اســت ک ــخ. همی ــی تل بنویســم. اعتراف
اگــر هــم بخواهــم بنویســم ـ اگــرـ نمی‌دانــم دربــارۀ چــی بنویســم. حرف‌هایــم تــه کشــیده و 

کفگیــرم بــه تــه دیــگ خــورده اســت )128ـ127(. 
ــد  ــی کن ــیِ »حرکــت« را نشــان می‌دهــد؛ اگرچــه حرکت ــتِ ضمن دقــت در افعــال، دلال
نرســیدن،  و  دویــدن  و  چلپ‌چلوپ‌کــردن؛  دســت‌وپازدن؛  ماننــد  افعالــی  بی‌هــدف.  و 
کشــمکش بــا وضــع کنونــی و تــاش بــرای برون‌رفــت از آن را نشــان می‌دهــد. کار »آســان« 
ــه ایســتایی  ــوز کاری درحــال انجــام اســت و محمــود ب ــا هن ــل شــده؛ ام ــه »نه‌آســان« تبدی ب

ــا« اســت.  ــا« نیســت، »ایســتا« هــم نیســت و درواقــع »نه‌پوی کامــل نرســیده و اگــر »پوی
یکــی از پیشــنهادهای روایــت بــرای گریــز از ایســتاییِ کامــل و احیــای پویایــی گذشــته، 
ــل احــوال و وضعیت‌هــا خــود را  ــا/ امــروزِ ایســتا، در تقاب مــرور گذشــته اســت. گذشــتۀ پوی
نشــان می‌دهــد. نوشــتن ده‌هــا کتــاب و صدهــا مقالــه؛ دفــاع از عقایــد درســت یــا نادرســت؛ 
ــات  ــتن؛ در صفح ــود حضورداش ــط گ ــودن؛ وس ــخنرانی‌کردن؛ روی صحنه‎ب ــم س ــت ه پش
ــالِ  ــه، افع ــمینارها ســخن‌گفتن، هم ــی و س ــای رادیوی ــتن و در برنامه‌ه ــا نوش ــی روزنامه‌ه ادب
ــد  ــه ‌کار رفته‌ان ــرای زمــان گذشــته ب ــا گزارشــی هســتند کــه در روایــت محمــود ب اســنادی ی
ــای  ــه معن ــا پرسشــی ک ــد، محمــود ب ــد. بع ــت می‌کنن ــردن دلال ــا عمل‎ک ــر وجودداشــتن ی و ب
ــی،  ــت کنون ــش از وضعی ــن پرس ــۀ ای ــالا؟« و در ادام ــد: »و ح ــه می‌ده ــرت دارد، ادام حس
ــی  ــت: خاموش ــی اس ــیِ پویای ــه نف ــردازد ک ــی می‌پ ــف حالات ــه توصی ــل ب ــردِ فع ــدون کارب ب
ــه  ــل ب ــی خــواب‌آورد و می ــیِ ســنگین؛ بی‎تفاوت ــدام؛ تنبل ــالِ آرام؛ رخــوتِ م و فراموشــی؛ م

ــزوا: ســکوت و ان
ــی  ــۀ سیاس ــا مقال ــته‌ام و صده ــاب نوش ــا کت ــه ده‌ه ــم ک ــم. می‌بین ــرور می‌کن ــته‌ام را م گذش
ــا  ــت ـ ب ــا نادرس ــت ی ــدم ـ درس ــرف زده‌ام. از عقای ــر ح ــک عم ــفی. ی ــی و فلس و اجتماع
صمیمیــت و ســادگی )ســاده در حــد بلاهــت( دفــاع کــرده‌ام ـ ســخنرانی پشــت ســخنرانی ـ 
شــاید هــم زیــادی. روی صحنــه بــوده‌ام، وســط گــود، در صفحــۀ ادبــی روزنامه‌هــا، رادیوهــا، 
ــوده و  ــاتِ فکــری‎ام ب ــن بخشــی اساســی از حی ســمینارها حضــور داشــته‌ام و نوشــتن و گفت
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حــالا؟ ایــن خاموشــی و فراموشــی را چگونــه تعبیــر و تفســیر کنــم؟ ایــن مــالِ آرام و رخــوتِ 
مــدام، ایــن تنبلــیِ ســنگین و بی‌تفاوتــیِ خــواب‌آور، ایــن میــل بــه ســکوت و انــزوا از کجــا 

ــم رســوب کــرده اســت )127(؟ ــه در جان آمــده و چگون
ــل  ــت متقاب ــه اینکــه فقــط وضعی ــه پاســخ اســت؛ ن ــرای رســیدن ب پرســش، کنشــی ب
موجــود را وصــف کنــد. روایــت درحــال بررســی راهــکاری اســت کــه شــخصیت را از آنچــه 
نبایــد باشــد، دور نگــه دارد و بــه آنچــه قبــا بــوده، نزدیــک کنــد و آنچــه کــه اکنــون هســت، 

همین کشــمکش اســت. 

فراموشی/ یادآوری
در نــگاه نخســت، یــادآوری/ فراموشــی یکــی از تقابل‌هــای بنیادیــن متــن اســت کــه می‌توانــد 
ــردن  ــل، ریزک ــوی تقاب ــن دو س ــۀ ای ــا رابط ــود؛ ام ــی ش ــا بررس ــیِ تقابل‌ه ــدلِ تحلیل در م
ــی  ــخصیت را از فراموش ــن ش ــت و ذه ــادآوری اس ــۀ ی ــود به‏مثاب ــه خ ــت ک فراموش‌شده‌هاس

ــد: ــت می‌ده ــادآوری حرک ــه ی ب
ولوله‌هــای جســمانی و تپش‌هــای عاشــقانه، آرزوهــای بــزرگِ بشردوســتانه، آرمان‌هــای 
سیاســی، تعهدهــا، باورهــا، جاه‌طلبی‌هــای اجتماعــی و علمــی و فرهنگــی، توهم‌هــای 
ــزم  ــان و مغ ــات خــود، در ج ــی و اثب ــه خودنمای ــل ب ــران و می ــارۀ خــود و دیگ ــده درب فریبن
ــادم رفتــه اســت. روحــی ســرد  ــه حضــورِ صددرصــدِ حادثه‌هــا از ی ــاز ب فروکــش کــرده و نی
و خامــوش در مــن حلــول کــرده و نگاهــم از اتفاق‌هــای روزانــه فاصلــه گرفتــه اســت. شــاید 
ــأس )128(.  ــول. شــاید ی ــه تنفــس و مکــث. شــاید خســتگی اســت و اف ــاز ب ــری اســت و نی پی
آنچــه کشــمکش داســتان را از وضعیــت معلــق »نه‌بــاروری« عبــور می‌دهــد و 
شــخصیت را از »نابــاروریِ« ذهــن عبــور می‌دهــد، همیــن یــادآوری خاطــرات گذشــتۀ »بــارور« 
ــا آنچــه  ــد ت ــاز دارن ــر و گوشــمالی نی ــه تذک ــه یکــی هســتند ب اســت. محمــود و درخــت ک
ــاد محمــود مــی‌آورد کــه همیشــه فکــر  ــه ی ــد. کدخــدا ب ــاد آورن ــه ی ــد، ب را فرامــوش کرده‌ان
ــت  ــی حرک ــدِ کودک ــاغ بچگــی و دماون ــود به‌ســمت ب ــن محم ــی ذه ــوده و وقت ــا ب درخت‌ه

ــمالی داد: ــی را گوش ــت گلاب ــد درخ ــد بای ــدا می‌گوی ــاره کدخ ــد، دوب می‌کن
ــد. خــوب خاطــرم هســت. یــک روز الاغ، شــما را  ــد: »همیشــه فکــر درخت‌هــا بودی می‌گوی
ــل  ــه، مث ــی، محــو و رنگ‌باخت ــدِ کودک ــاغِ بچگــی، دماون ــرد«. ب ــالا ب ــات ب ــا قن برداشــت و ت
ــدار می‌شــود. پشــت  ــه‌ام، پدی ــی، آرام‌آرام، از انتهــای ذهــنِ مکــدر و غبارگرفت ــری خیال تصوی
درختانــی ســبز، پســربچه‌ای لاغــر ایســتاده و نزدیــک بــه او، روی پتویــی چهارخانــه، دختــری 
جــوان نشســته و کتــاب می‌خوانــد. »مــا معتقدیــم کــه بایــد درخــت گلابــی را گوشــمالی داد« 

.)132(
ــی،  ــی، فراموش ــه خاموش ــته، ب ــرات گذش ــادآوردن خاط ــش از به‏ی ــا پی ــه ت ــود ک محم
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مــال، رخــوت، تنبلــی، بی‌تفاوتــی و میــل بــه ســکوت و انــزوا دچــار اســت، حــالا تلنگــری 
ــد: ــرش می‌چرخ ــره‌ای در س ــد و خاط ــت می‌کن دریاف

ــر  ــم تلنگ ــوشِ قلب ــار خام ــج و کن ــه کن ــی ب ــتی نامرئ ــنوم. دس ــش را نمی‌ش ــی حرف‌های باق
ــن  ــخ از ای ــزار فرس ــد. هزاره ــرم می‌چرخن ــه س ــوش ت ــو و مغش ــی مح ــد. خاطره‌های می‌زن
تابســتان آخــر، دور هســتم. یــک ابدیــت. کســی پشــت پلک‌هایــم مــی‌دود. کســی آوازی را تــه 
ــم  ــه‌لای پلک‌های ــاره ـ پراکنــده ـ لاب ــی قدیمــی ـ تکه‌پ ــدۀ خواب ــد. ته‌مان گوشــم زمزمــه می‌کن

ــر )133(. ــتان آخ ــیند. تابس می‌نش
ــود،  ــورد و محم ــد می‌خ ــوش پیون ــتۀ پرجنب‌وج ــه گذش ــی، ب ــال حرکت ــدد افع تع
ــذا  ــفرۀ غ ــر س ــره س ــوان دونف ــوی ای ــه ت ــی‌آورد ک ــاد م ــه ی ــود را ب ــت خ ــوداۀ پرجمعی خان
ــرده« )133(. ــت فروب ــۀ ماس ــی را در کاس ــتی تکه‌نان ــده، دس ــم ش ــری خ ــته‌اند: »س نشس

ــای  ــم« را فرامــوش کــرده، برمعن ــارۀ اینکــه چــرا »می پرســش محمــود از خــودش درب
ــاندن  ــاد« و کش ــش از »نه‌ی ــش، پرس ــن پرس ــد. ای ــت می‌کن ــرزنش، دلال ــت و س ــویِ ملام ثان
ــرن  ــه نیم‌ق ــردم؟ چگون ــش ک ــه فراموش ــد ک ــه ش ــت: »چگون ــی« اس ــه »نه‌فراموش ــود ب محم
گذشــت و مــن از خاطــر بــردم کــه "میــم" همچنــان منتظــر مــن اســت؟ روی همیــن ســنگ 

ــود، همیــن یــک ســاعت پیــش« )136(.  ــگار همیــن دیــروز ب نشســته بودیــم. ان

گذشته/ اکنون
ــه درخــتِ  ــا آن دســت‌به‌گریبان اســت و ب ــون ب ــود اکن ــه محم ــری ک ــا حــس پی ــل ب در تقاب
ــی  ــاغ را تداع ــادابِ ب ــده و ش ــتِ زن ــتۀ او، طبیع ــق گذش ــور عش ــد، ش ــار می‌مان ــیِ بی‌ب گلاب
می‌کنــد: صداهــا و تصاویــر در ایــن خاطــره برجســته هســتند و درتقابــل بــا ســکوت اکنــون 

تولیــد معنــا می‌کننــد:
ــم را  ــار روح ــد، گردوغب ــی بلن ــل نفس ــفید، مث ــدای ریش‌س ــرف کدخ ــد و پرح ــگاه ممت ن
می‌زدایــد و صداهــای بــاغ دماونــد، پرنده‌هــای شــب، همهمه‌هــای گنــگِ روســتایی، 
ــد،  ــت بی ــق روی درخ ــرغِ ح ــتِ م ــر یکنواخ ــد و ذک ــای بلن ــواب‌آورِ علف‌ه ــشِ خ خش‌خ
ــیرینِ آن  ــای ش ــاغ و خنده‌ه ــزرگ ب ــر ب ــوی آبگی ــات ت ــر آب قن ــزشِ دلپذی ــا ری ــراه ب هم
ــا  ــی، ب ــدِ بچگ ــد. دماون ــرم می‌چرخ ــوش و س ــتنی، در گ ــورت دوست‌داش ــره، آن ص تک‌چه
کــوه ســفید و گندمزارهــای طلایــی‎اش، اغواکننده‌تــر از رختخــواب گــرم و تنبــل کودکــی، مــرا 
در خــود فرومی‌کشــد و دقیقه‌هــای مجــذوب و خاطره‌هــای مضطــربِ عشــق ـ اولیــن عشــق 
ـ مثــل اشــباحی برخاســته از خوابــی هزارســاله، هوشــیار و حاضــر، بــه ‌هــم می‌آویزنــد و تــوی 
ــد )136ـ135(. ــی می‌کنن ــرم ـ پایکوب ــن خســته و پی ــن ـ ت ــر و مشــروط م ــرم و موق ــن محت ت

دلپذیــر، شــیرین، دوست‌داشــتنی، ســفید، طلایــی،  آشــنا، روشــن،  صفت‌هــای 
اغواکننــده، دلگــرم، مجــذوب و مضطــرب، ذیــل محــورِ گذشــته قــرار می‌گیرنــد و صفت‌هــای 
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تــن؛ یعنــی محتــرم، موقــر، مشــروط، خســته و پیــر، ذیــل محــورِ اکنــون فهرســت می‌شــوند. 
راوی می‌گویــد ایــن همــه زیبایــیِ گذشــته، هم‌اکنــون بــه شــکل هوشــیار و حاضــر در تــن او 
پایکوبــی می‌کننــد؛ یعنــی »گذشــته« در ایــن یــادآوری بــه »اکنــون« نزدیــک شــده و در وجــود 
ــتِ  ــده و در وضعی ــتنی کن ــون« دوست‌نداش ــود را از »اکن ــت و محم ــته« اس ــود، »نه‌گذش محم
ــیار و  ــای هوش ــردن و قیده ــیِ پایکوبی‎ک ــل حرکت ــت. فع ــرار داده اس ــون« ق ــیِ »نه‌اکن ذهن

حاضــر، مؤیــد ایــن پویایــیِ روایــی اســت. 
ــد،  ــد می‌ده ــته رفت‌وآم ــون و گذش ــن اکن ــود را بی ــن خ ــه ذه ــد از اینک ــود بع محم
اصــرارش را بــه نویســندگی بــه چالــش می‌کشــد و درواقــع، محمــودِ کنونــی را نقــد می‌کنــد؛ 
ــه  ــد ب ــن و نیازمن ــکفتن و گفت ــور و ش ــه حض ــاد ب ــزرگ؛ معت ــرِ ب ــرِ منتش ــودِ متکث ــن خ ای

جلوه‌گــری و نمایــش:
ــم؟ چــه  ــچ کار نکن ــن و آســمان بایســتم و هی ــه زمی ــم و پشــت ب اگــر ننویســم؟ اگــر ول کن
اجبــاری دارم، بــه کــی بدهــکارم؟ اول از همــه بــه خــودم؛ بــه ایــن خــودِ متکثــرِ منتشــرِ بــزرگ، 
کــه نمی‌توانــد چشــم از تصویــر رنگیــن و پــرزرق و برقــش بــردارد کــه معتــاد بــه حضــور و 

ــه جلوه‌گــری و نمایــش اســت )139(. شــکفتن و گفتــن و نیازمنــد ب
ــه  ــل ب ــد و تمای ــک می‌کن ــون« نزدی ــه »نه‌اکن ــت را ب ــون«، روای ــت »اکن ــد وضعی نق
ــواه را  ــخصیتِ غیرِدلخ ــن ش ــود ای ــد. محم ــگ می‌کن ــه، پررن ــاد رفت ــه از ی ــته«ای را ک »گذش
ــنفکری  ــۀ روش ــد در عرص ــار دارن ــه از او انتظ ــانی ک ــد؛ کس ــران می‌دان ــاوت دیگ ــۀ قض نتیج
ــای  ــۀ تلاش‌ه ــد: او هم ــل کن ــد عم ــد و متعه ــانِ معتق ــک قهرم ــد ی ــی، مانن و آرمان‎گرای
ــفی ـ  ــی ـ فلس ــای ادب ــل زورزدن‌ه ــد: »]...[ حاص ــد و می‌گوی ــچ« می‌دان ــنفکرانه را »هی روش
اجتماعــی‌ام هیــچ بــوده، هیــچ« )139( و نتیجــۀ آن انســان آرمانــیِ مطلــوبِ دیگــران را »ســقوط« 

می‌دانــد:
چگونــه اعتــراف کنــم کــه بعــد از ایــن همــه ‌ســال، ایــن همــه حــرف و وعــده و وعیــدـ بــزک 
ــی ـ فلســفی ـ اجتماعــی‌ام  ــا، حاصــل زورزدن‌هــای ادب ــز الکــی و ادع ــادـ و پ ــار می ــر به نمی
هیــچ بــوده، هیــچ. کــه دیگــر نــه ‌حرفــی بــرای گفتــن دارم، نــه میلــی بــرای شــنیدن. احســاس 
تأســف یــا ندامــت هــم نمی‌کنــم. اگــر بــه حــال خــودم باشــم، خوشــم؛ امــا دیگــران رضایــت 
ــد و  ــد دارن ــداع و تحــرک و تعه ــار اب ــن انتظ ــد. از م ــد و دســت از ســرم برنمی‌دارن نمی‌دهن
بــا خط‌کــشِ قضاوتشــان بــه پایــم می‌کوبنــد، گــه‎گاه نیــز بــه کلــه‌ام. بایــد همانــی کــه بــودم 
بمانــم: معتقــد و متعهــد، بــا ارادۀ معطــوف بــه شــعور و قــدرت، بــرای ســاختن دنیایــی بهتــر و 
انســانی برتــر، بــرای به‌وجــودآوردن مدینــۀ فاضلــه و تکویــن احــکام تاریــخ و تحکیــم اخــاق 

و ارزش‌هــای والا و تثبیــت حــق و حقیقــت و کشــف و صعــود و درنهایــت ســقوط )139(.
»اکنــون« بــا قــدرت بیشــتری جــای خــود را بــه »نه‌اکنــون« و »گذشــته« می‌دهــد. مــرد 
ــه از خــودِ واقعــی شــخصیت فاصلــه دارد و هویــت خــود را در پســربچه‌ای  مســن تــوی آین
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بازمی‌جویــد کــه بــر نــوکِ درخــت نشســته و نگاهــش بــه نــور و هــوا اســت؛ یعنــی بلنــدی، 
روشــنی و وســعت: 

ــۀ  ــر رنگ‎ورورفت ــه تصوی ــوی آین ــت. ت ــرده اس ــف ک ــم‌هایم پ ــر چش ــده و زی ــم درآم ریش
ــفته‌ام، در  ــن آش ــت ذه ــن دارد و در پش ــا م ــباهت دوری ب ــه ش ــم ک ــن را می‌بینی ــردی مس م
ــا و  ــه‌لای حادثه‌ه ــا و در لاب ــا و حرف‌ه ــوه آدم‌ه ــام و انب ــام و ناتم ــای تم ــت کتاب‌ه پش
خاطره‌هــای پراکنــده، پســربچۀ دوازده‏ســاله‌ای را می‌بینیــم کــه نــوک درختــی بلنــد نشســته و 

ــور در هواســت )141(. ــای چرخــان ن ــه ذره‌ه ــره ب چشــمش خی

عشق ـ حقیقت/ آرمان ـ دروغ 
ــن  ــی جایگزی ــای سیاســی و حزب ــا آرمان‌ه ــم«، عشــق او را ب ــی از »می ــس از جدای محمــود پ
ــوغ  ــقی در دوران بل ــالات عاش ــخصیت از ح ــات راوی ـ ش ــۀ توصیف ــت. مقایس ــرده اس ک
ــق  ــد. عش ــم می‌زن ــت/ دروغ را رق ــکار حقیق ــلِ آش ــالی، تقاب ــی در بزرگ‎س ــا آرمان‌گرای ب
دوازده‏ســالگی، عشــقِ »دوازده‎هزاربــار بــه تــوان صــد« )135( اســت. ترســیم جزئیــات ظاهــر »میم« 
و رســاندن حــرف بــه اینکــه »و مــن از تماشــایش ســیر نمی‌شــوم.«، تقابــل عشــق واقعــی را بــا 
عشــق‌های واهــیِ آرمان‌هــای سیاســی، برجســته می‌کنــد و محمــود دوبــار از »کلاهــی کــه بــر 

ــد:  ــخن می‌گوی ــه« س ــرم رفت س
دربــارۀ چــه بنویســم؟ دربــاره عشــقی کــه تمــام شــده، آرمان‎هــای عوام‌فریــب سیاســی، رفقــا، 
حزبــی متلاشــی، قلابــی و کلاهــی کــه بــر ســرم رفتــه اســت؟ ]...[ هنــوز عاشــقم و ایــن عشــق، 
ایــن تــب و تــاب بــه راهــی تــازه کشــیده شــده و گــردِ معشــوقی جهانی‌تــر می‌گــردد. »میــم« 
ــیاه و  ــی سبیل‌س ــه رفیق ــل ب ــرده و تبدی ــور ک ــر ظه ــی بزرگ‌ت ــمِ« گم‌شــده، در قالب ــدی، »می اب
زحمتکــش شــده اســت. به‌دنبــال رفقــای جدیــدـ رفقــای سیاســی ـ مــی‌دوم، پابه‌پــای آن‌هــا، 
ــم؛  ــی می‌خوان ــاد می‌کشــم؛ ســرودهای حزب ــا ایمــان راســخ شــعار می‌دهــم؛ فری ــه دل، ب از ت
ــدّت  ــدّت و ح ــان ش ــه هم ــم ب ــم و قلب ــم می‌کوب ــوار اتاق ــه دی ــن را ب ــس و لنی عکــس مارک
ــزب  ــی از ح ــم جزئ ــت. می ــم نیس ــد. مه ــواب می‌مان ــدون ج ــم« ب ــای »می ــد. نامه‌ه می‌کوب
ــان کلاه  ــدارد. هم ــد ن ــد؟ و بع ــه. ]...[ و بع ــای هم‌پیال ــایر رفق ــتالین و س ــق اس ــده، از رفی ش

قدیمــی بــود کــه بــه ســرم رفتــه بــود )150ـ149(. 
احســاس پشــیمانی و حســرت از جایگزین‎کــردن عشــق »میــم« بــا آرمان‌خواهــیِ پــوچ 
ــان«  ــت »نه‌آرم ــز او را در وضعی ــد و نی ــق« می‌کن ــه »نه‌عش ــود را متوج ــده، محم و فریب‌دهن
ــرد و  ــکل می‌گی ــت ش ــان« در روای ــای »آرم ــق« به‌ج ــودای »عش ــالا س ــد و ح ــرار می‌ده ق

ــان داســتان عمــق می‌بخشــد. ــای پنه به‌معن
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زن ـ زنانگی/ مردـ مردانگی
تقابــل زن/ مــرد در آشــکارترین شــکل خــود، به‌وقتِ عاشــقیِ محمــود در دوازده‎ســالگی 
ــف  ــا وص ــن ویژگی‌ه ــا ای ــد، ب ــوغ می‌ده ــوی بل ــه ب ــاله‌ای ک ــر دوازده‌س ــد. پس ــوه می‌کن جل
ــت  ــن؛ زش ــه و غمگی ــر و بی‌حوصل ــک؛ بهانه‌گی ــه و خُن ــل و بی‌مای ــای شُ ــود: خنده‌ه می‌ش

و دراز و لقلقــی و ماننــد آن:
ــا را آشــوب  ــه دل آدم‌بزرگ‌ه ــه و خنکــی ک ــای شــل و بی‌مای ــدم؛ از آن خنده‎ه الکــی می‌خن
می‌کنــد و بی‌دلیــل بهانه‌گیــر و بی‌حوصلــه و غمگینــم. زشــت و دراز و لقلقــی شــده‌ام. 
صورتــم جــوش زده و موهایــم بدتــر از علف‌هــای خــودرویِ هــرزه، از اطــراف ســرم بیــرون 
ــا وجــود  ــه، ب ــن هم ــا ای ــز. ب ــدار و چندش‌انگی ــده، زنگ ــوض ش ــم ع ــم ه زده اســت. صدای
بــا وجــود ترس‎ولرزهــای مجهــول و غصه‌هــای  لاغــری و بی‌خوابــی و بی‌اشــتهایی، 
ــتان  ــد )انگش ــد کرده‌ان ــه رش ــناکی یک‌مرتب ــور ترس ــه به‌ط ــم ک ــود پاهای ــا وج ــناخته، ب ناش
ــت  ــود بی‌نهای ــا وج ــوغ( و ب ــوی بل ــد )ب ــن می‌ده ــرق ت ــد ع ــوی تن ــه ب ــم ک دراز( و بدن
ــار  ــت و زهرم ــت کوف ــم و بی‌نهای ــای مبه ــت دلهره‌ه ــری و بی‌نهای ــی و فک ــاش حس اغتش

ــبختم )135(.  ــر، خوش دیگ
ــه قــرار می‌گیرنــد: موهــای کوتــاه  ــا ایــن صفــات زنان ویژگی‌هــای مردانــه در تقابــل ب
فرفــری؛ چشــم‌های ســیاه و درشــت و پــررو؛ دهــان گشــاد و دندان‌هــای ســفید؛ دســت‎های 
ــایش  ــه تماش ــفید ک ــی س ــای کتان ــد و کفش‌ه ــلوار بلن ــه و ش ــتان بچه‌گان ــک و انگش کوچ

ســیری نــدارد: 
ــم‌های  ــتخوانی، چش ــای اس ــاف، پاه ــینۀ ص ــک، س ــردن باری ــری دارد، گ ــاه فرف ــای کوت موه
ــتان  ــفید، دســت‌های کوچــک و انگش ــای س ــاد و دندان‌ه ــان گش ــررو، ده ــیاه و درشــت پ س
بچگانــه )عاشــقش هســتم(. ]...[ شــلوار بلنــد پــا می‌کنــد و کفش‌هــای کتانــی ســفید می‌پوشــد 

ــوم )137(. ــیر نمی‌ش ــایش س ــن از تماش و م
ــت.  ــت اس ــت/ غیرطبیع ــد؛ طبیع ــی می‌کن ــی را همراه ــی/ مردانگ ــه زنانگ ــی ک تقابل
ــاغ در تشــبیه درخــت رنگیــن بــه شــاهزاده‌خانمی کــه آینه‌به‌دســت محــو تماشــای  زنانگــیِ ب
ــی  ــن زنانگ ــه ای ــاغ ب ــات ب ــۀ توصیف ــواه بقی ــود و خواه‌ناخ ــکار می‌ش ــتاده، آش ــودش ایس خ
پیونــد می‌خــورد: شــب روشــن و شــفاف؛ درخشــش مــاه در بــاغ؛ تلألــو خیره‎کننــدۀ انگورهــا؛ 

ــد آن: ــدار و مانن ــرخ آب ــای س ــمک‏زدن گیلاس‌ه چش
ــا،  ــد. انگوره ــا می‌درخش ــر م ــالای س ــاه ب ــفاف. م ــن و ش ــبی روش ــت، ش ــب اس ــدای ش ابت
ــای  ــد. گیلاس‌ه ــده‌ای دارن ــؤ خیره‌کنن ــمان تلأل ــی آس ــور مهتاب ــر ن ــورس، زی ــای ن انگوره
ــد. درخــت ســیب از همیشــه ســرحال‌تر اســت و شــاخه‌هایش  ــدار چشــمک می‌زنن ســرخِ آب
ــه  ــرُف شکســتن اســت. ب ــان تاشــده، در شُ ــن، از می ــای وزی ــار و ســنگینیِ میوه‌ه ــورِ ب از وف
ــو  ــت مح ــاهزاده‌خانمی آینه‌به‌دس ــون ش ــه چ ــم ک ــن می‌بین ــی رنگی ــرم درخت ــه می‌نگ هرجاک
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ــو  ــه، بگ ــد: »آین ــرار می‌کن ــدی را تک ــیِ اب ــشِ اساس ــتاده و آن پرس ــودش ایس ــای خ تماش
زیباتریــن زن دنیــا کیســت؟ زیباتریــن ـ بهتریــن ـ بزرگ‌تریــن ـ هنرمندتریــن ـ پولدارتریــن ـ 

ــن؟« )151(. زوردارتری

طبیعت/ مدنیت
تفســیر ایــن تقابــل در مربــع معنایــی، بــا مقایســۀ نــگاه آغازیــن و نــگاه پایانــی شــخصیت بــه 
ــر درخشــندگی،  ــا صفــات دال ب ــانِ روایــت ب طبیعــت، شــدنی‌تر اســت. درختانــی کــه در پای
ــح و  ــرور و فات ــان‌انگارانه، مغ ــری انس ــوند و در تعبی ــف می‌ش ــاروری وص ــی و ب رنگارنگ
خوشــبخت هســتند، در تضــاد آشــکار بــا تعبیــرِ ابتدایــیِ محمــود قــرار می‌گیرنــد: »گــورِ پــدر 
ــۀ بی‌خاصیتــش  ــه تن ــا »]...[ لگــد ب ــاه اســت« )127(؛ ی ــی و هرچــه نبــات و گی درخــت گلاب
ــبت  ــت نس ــدای روای ــره. در ابت ــه ]...[« )131( و غی ــش انداخت ــه روی بی‌حیای ــف ب زده، ت
ــود و  ــبت محم ــت، نس ــای روای ــا در انته ــت؛ ام ــراض اس ــرد و اعت ــت، ط ــا طبیع ــود ب محم
ــز و سرشــار وصــف  ــا صفــاتِ انباشــته، لبری ــاغ ب طبیعــت، پذیــرش، اقــرار و تأییــد اســت. ب
شــده‌ اســت. درختــان نه‌تنهــا بــه محمــود ربطــی ندارنــد؛ بلکــه شــاخه‌های خــود را به‌ســوی 
ــح و خوشــبخت شــاخه‌های سرشــار خــود را به‌ســوی مــن و  ــان فات ــد: »درخت او دراز کرده‌ان

دنیــا دراز کرده‌انــد« )153(.
چرخــش معنایــی میــان اضــاعِ مفهومــیِ »مدنیــت«، »نه‌طبیعــت«، »طبیعــت« و »نامدنیت« 
معناآفریــن اســت و دگردیســیِ شــخصیت در گــذار از ســویۀ منفــی تقابــل بــه ســویۀ مثبــت آن 
بــا ریزپــردازیِ افعــال، صفــات و قیــود و درواقــع بــا ســبک بیــان، روایتــی پویــا خلــق کــرده 

است.

باروری/ ناباروری
ــت و  ــیِ درخ ــت و در این‌همان ــاروی اس ــاروری/ ناب ــن، ب ــی مت ــل معنای ــن تقاب کلیدی‌تری
ــا ورود پیرمردهــا بــه مســئلۀ اصلــی داســتان  شــخصیت تفســیر می‌شــود. رفــع ایــن تقابــل، ب
آغــاز می‌شــود. کدخــدا و باغبــان معتقدنــد بایــد درخــت گلابــی را گوشــمالی داد و می‌خواهنــد 
محمــود آغازگــر ایــن تنبیــه باشــد: »حــرف اول را شــما بایــد در گــوش درخــت زمزمــه کنیــد« 
)147(. در مراســم نمایشــیِ ترســاندن درخــت، باغبــان جملــه‌ای می‌گویــد کــه دربــارۀ محمــود 
هــم صــادق اســت: »ای درخــت! تــو برخــاف قانــون بــاغ رفتــار کــرده‌ای و ســزاوار مرگــی« 
ــا نمایــش  ــا هســتند کــه ب )146(. شــاید بتــوان گفــت پیرمردهــا، یــادآور کهن‌الگــوی پیــر دان
تنبیــهِ درختــی کــه قانــون بــاغ را فرامــوش کــرده، محمــود را بــه تبعیــت از قانــون حیــات و 
ــان، از  ــد زم ــل دو قاص ــا مث ــد: »پیرمرده ــوت می‌کنن ــق دع ــت، زن و عش ــه طبیع ــت ب بازگش

ــد« )137(.  ــام دارن ــم پی ــای گذشــته می‌آینــد و از "میــم" برای دنی
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ــا بیرون‌آمــدن  بازگشــت بــه زندگــی، بازیافتــن نیــروی حیــات و شکســت ســترونی، ب
ــدم.  ــره را می‌بن ــود: »پنج ــروع می‌ش ــت، ش ــتن در طبیع ــود و قدم‎گذاش ــاق و از درون خ از ات

اســباب‎هایم را جمع‌وجــور می‌کنــم. ]...[ می‌آیــم تــوی بــاغ« )151(. 
در ظاهــرِ درخــت و محمــود، زندگــی و بــاروری خامــوش اســت؛ امــا در درون آن‌هــا 
ــا  ــان دارد و ب ــی پنه ــن درخــت حرف ــرگ(: »ای ــد حــس شــود )نه‌م ــه بای ــی وجــود دارد ک حیات

ــم« )152(. ــس می‌کن ــی‌اش را ح ــات درون ــش حی ــن تپ ــت و م ــودش در نجواس خ
ــاروری« و  ــاقِ »ناب ــد. اط ــود می‌رس ــه درکِ خ ــت، ب ــونِ درخ ــا درکِ اکن ــود ب محم
ــدن  ــه میوه‌چی ــه ب ــت ک ــی اس ــهم‌خواهی دیگران ــرِ س ــر، از س ــت پی ــه درخ ــری« ب »بی‌ثم
ــر به‌حــال  ــد: »اگ ــود را آزار می‌ده ــت، محم ــدای روای ــن قضــاوت در ابت ــد. ای ــادت کرده‌ان ع
ــد ]...[.  خــودم باشــم، خوشــم؛ امــا دیگــران رضایــت نمی‌دهنــد و دســت از ســرم برنمی‌دارن

ــم ]...[« )139(. ــودم بمان ــه ب ــی ک ــد همان بای
در پایــان روایــت، محمــود از درخــت می‌آمــوزد کــه گوشــش بدهــکار ملامــت ایــن و 
آن نباشــد. زمانــی کــه محمــود درخــت را دوبــاره و بــا نگاهــی متفــاوت می‌بینــدـ »این‎بــار بــا 

چشــمانی جوینــده و کنجــکاو«ـ او را شــبیه پیــری، متواضــع و شــکیبا می‌بینــد: 
همــه جــز درخــت گلابــی کــه بــا بدنــی خامــوش و دســت‌هایی خالــی میــان آن همــه ولولــه 
و رشــد و رویــش ایســتاده و گوشــش بدهــکار بــه ملامــت ایــن و آن نیســت. نگاهــش می‌کنــم؛ 
این‎بــار بــا چشــمانی جوینــده و کنجــکاو. شــبیه بــه پیــری اســت نشســته در خلــوت، متواضــع 
و شــکیبا. در میــان آن همــه قیل‏وقــالِ فریبنــده، ایســتاده و حضــور ســاده‌اش بی‌نیــازی آدمــی 
ــر از گلابی‌هــای مجلــس‌آرا برایمــان  ــان، هــر تابســتان ســبدی پ ــام را دارد. شــکراله باغب گمن
ــالا،  ــرد و ح ــگاه می‌ک ــا ن ــدۀ م ــای بلعن ــوچ دهان‌ه ــه ملچ‌مل ــرور ب ــذت و غ ــا ل ــی‌آورد و ب م
ســوگلی بــاغ و طــاووسِ پرطلایــی‌اش، بــال و پــر و دمــش را بســته، ســر تــوی لاکــش فروبرده 

ــان و تحقیــر دیگــران ســکوت کــرده اســت )153(. ــه زخم‏زب ــا ب و بی‌اعتن
ــت  ــرار نیس ــت ق ــود و درخ ــد: محم ــت رخ می‌نمای ــای روای ــن معن ــون اصلی‌تری اکن
ماننــد گذشــته انتظــارات دیگــران را بــرآورده کننــد؛ همان‌طورکــه درخــت ماننــد گذشــته ســبد 
ــرزنش  ــه س ــر ب ــم دیگ ــود ه ــد، محم ــر نمی‌کن ــده پ ــای بلعن ــرای دهان‌ه ــی را ب ــر از گلاب پ
دیگــران اعتنــا نمی‌کنــد و نبایــد در اندیشــۀ نوشــتن دوهــزار صفحــه باشــد. گلــی ترقــی ایــن 
معنــا را در براعــت اســتهلال داســتان کوتــاه خــود از کتــاب جامعــه، بــاب ســوم، نقــل کــرده 
اســت: »هــرکاری را زیــر آفتــاب وقتــی اســت.../ زمانــی اســت بــرای ولادت/ و زمانــی بــرای 
مــوت/ زمانــی بــرای دوختــن/ و زمانــی بــرای شــکافتن/ زمانــی بــرای گفتــن/ و زمانــی بــرای 

ســکوت«.
ــتِ  ــتان بیشــتر از آنکــه روای ــن داس ــت ای ــوان گف ــی می‌ت ــع معنای ــدل مرب براســاس م
رابطــۀ تقابلــی بــاروری/ نابــاروری باشــد، مقاومــت دربرابــر القــای احســاس نابــاروری و نیــز 
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ــترونی«  ــای »‌س ــاروری« به‌معن ــن احســاس اســت و »نه‌ب ــده از ای پوچــی و ســرخوردگی برآم
ــان دارد. ــری جری ــی دیگــر در سرشــتِ کهن‎ســالی و پی ــرا حیات نیســت؛ زی

تحلیل تقابل‌ها با الگوی مربع معنایی در فیلم داریوش مهرجویی
ــه  ــه ب ــد. تاآنجاک ــینمایی رخ می‌ده ــانه‌های س ــزار و نش ــا اب ــینما ب ــا در س ــی تقابل‌ه بازنمای
ــکل  ــود ش ــن محم ــه در ذه ــی ک ــتر پاره‌روایت‌های ــت، بیش ــوط اس ــتان مرب ــوای داس محت
ــع  ــا توزی ــا و گفت‎وگوه ــح صحنه‌ه ــا در توضی ــی ی ــده‌اند؛ یعن ــظ ش ــم حف ــد در فیل می‌گیرن
ــن  ــده‌اند؛ بنابرای ــل ش ــور تبدی ــای کنش‌مح ــه رویداده ــای راوی ب ــیِ بازگویی‌ه ــا ط ــده‌؛ ی ش
معنــای اصلــی روایــت می‌توانــد همــان چالــشِ دغدغــۀ »نه‌بــاروری« اکنــون؛ رؤیــای »بــاروری« 

ــاروری« مطلــق در آینــده باشــد.  گذشــته و هــراس از »ناب
ــداری ـ  ــانه‌های دی ــا در نش ــی آن‌ه ــینما و تجل ــل در س ــم متقاب ــردن مفاهی ملموس‎ک
شــنیداری و ســبکِ روایت‌پــردازی ســینمایی، تضــاد جفت‌هــای مفهومــی را برجســته‌تر 
کــرده و در مقایســه بــا متــن نوشــتاری، ذهــن مخاطــب در نخســتین رویارویــی بــا فیلــم، کمتــر 
ــه  ــان ب ــه مخاطب ــا توج ــن مدع ــاهد ای ــد. ش ــردش می‌کن ــی گ ــای مفهوم ــان چهارضلعی‌ه می

ــت:  ــم اس ــی‌گونۀ فیل ــای نقاش فریم‌ه
در فیلــم درخــت گلابــی، هــر ســکانس حــاوی تابلوهــای زیبــا، بــا رنگ‌آمیــزی و ترکیب‌بنــدی 
اســتادانه اســت. ســبزه‌زارِ ســبز، مزرعــۀ زرد و کــوه البــرز در پس‌زمینــۀ تصویــر، آســمان آبــی، 
ــت  ــم درخ ــای فیل ــه، فریم‌ه ــه و هم ــمه، هم ــار، چش ــاغ پرب ــیدن، ب ــای درحال‎‏رس گلابی‌ه

ــری 1388: 143(. ــد )کبی ــی را نقاشــی کرده‌ان گلاب

الف. بازنمایی تقابل‌ها در فیلم 
ــت  ــد، در درخ ــینما برمی‌آی ــرد س ــات منحصربه‌ف ــه از امکان ــبکی ک ــکلی و س ــای ش تقابل‌ه
گلابــی مهرجویــی، نه‌تنهــا در انتقــال تقابل‌هــای مضمونــی کارکــردی مؤثــر دارد؛ بلکــه نفــس 
نشــانه‌های ســینمایی متقابــل و زیبایی‌شناســی فیلــم را رقــم زده اســت کــه بــه برخــی از آن‌هــا 

اشــاره می‌شــود:
ـ قاب‌بنــدی اتــاق تیــره و تاریــک در تضــاد بــا روشــنایی بــاغ، می‌توانــد بــر فروبســتگی ذهــن 

شــخصیت دربرابــر گشــادگی طبیعــت دلالــت کنــد؛ 
ــته،  ــوی گذش ــلوغ و پرهیاه ــای ش ــا بن ــل ب ــروز درتقاب ــوت ام ــی و خل ــای خال ــر بن ـ تصوی

ــت؛  ــاب آن اس ــی و غی ــور زندگ ــادآور حض ی
ــم کــه در نماهــای بســیار نزدیــک از لمــس انگشــتان، لمــس  ـ جزءنگری‌هــای محمــود و می
تنــۀ درخــت یــا محوشــدن در کفــش کتانــی نشــان داده شــده، درتقابــل بــا نماهــای دور از بــاغ 

خالــی یــا غیــاب جزئیــات، دوگانــۀ حــس/ عقــل را تداعــی می‌کنــد؛ 
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ز

ـ بازنمایــی تقابــل در نشــانه‌های صــدا و گفتــار را می‌تــوان در گفت‎وگــوی باغبــان ـ کدخــدا 
و تک‌گویــی یــا ســکوت محمــود بازجســت. یکنواختــی صــدای راوی و اوج و فــرود گفتــار 
ــود/  ــه در محم ــای نهفت ــۀ تقابل‌ه ــا هم ــور، ب ــای پرش ــا اطواره ــراه ب ــان هم ــدا و باغب کدخ

ــت؛  ــدا هم‏سوس ــان و کدخ باغب
ــد در  ــام دماون ــر ســرد و آبی‌ف ــا تصوی ــان گذشــته ب ــر گــرم و تابســتانی در زم ــل تصوی ـ تقاب

ــد؛  ــان می‌ده ــاوت را نش ــوای متف ــر، دو حال‌وه ــان حاض زم
ـ اســتعارۀ پاکــتِ ســفید نامه‌هــای میــم درتقابــل بــا صحنــۀ پخش‏کــردن اعلامیــه‌ در ســیاهی 

شــب بــه دوگانــۀ عشــق راســتین/ سیاســت دروغیــن تنــه می‌زنــد؛ 
ــه‌پایه ـ  ــن روی س ــت ـ دوربی ــن ثاب ــا دوربی ــته ب ــاغ در گذش ــای ب ــرداری صحنه‌ه ـ تصویرب
ــا  ــی ب ــی و سیاس ــای حزب ــه فعالیت‌ه ــوط ب ــای مرب ــرداریِ صحنه‌ه ــده و تصویرب ــام ش انج

دوربیــن روی دســت و نماهــای تعقیبــی انجــام شــده اســت. 
برخــی از تقابل‌هــای خلاقانــۀ مهرجویــی در یــک نمــای واحــد، جلــوه می‌کنــد؛ ماننــد 

نبــرد ماشــین/ دوچرخــه هنــگام مهاجــرت میــم و تــاش محمــود بــرای رســیدن بــه او:
ــی‌رود؛  ــه م ــین میم‌چ ــال ماش ــه‌ای به‌دنب ــا دوچرخ ــود ب ــه، محم ــافرت میم‌چ ــکانس مس در س
امــا در ســربالایی جــاده کــه دوربیــنِ مهرجویــی بــر آن تأکیــد می‌کنــد، کــم مــی‌آورد و تصویــرِ 
ــود در  ــی محم ــر از ناتوان ــی‌رود و خب ــود م ــی خ ــۀ عین ــر از جنب ــم فرات ــاده ه ــربالایی ج س

ــولی‌نژاد 1388: 128(. ــی )رس ــر متعال ــه آن ام ــت‏یافتن ب دس

 روشنفکر فاقد کنش باغبان کنشگر/ ـ 

 

 

 
 باغبانِ گویا/ روشنفکرِ خموش ـ  کدخداـ 

 

 

 
 بار درخت بارور/ درخت بیـ 

 

 

 
 بنای گرم و شلوغ/ بنای سرد و خالی  ـ 

 

 

 
 ثمرتابستان گرم و پرجمعیت و پرثمر/ پاییز سرد و خلوت و بیـ 
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 روشنفکر فاقد کنش باغبان کنشگر/ ـ 

 

 

 
 باغبانِ گویا/ روشنفکرِ خموش ـ  کدخداـ 

 

 

 
 بار درخت بارور/ درخت بیـ 

 

 

 
 بنای گرم و شلوغ/ بنای سرد و خالی  ـ 

 

 

 
 ثمرتابستان گرم و پرجمعیت و پرثمر/ پاییز سرد و خلوت و بیـ 

 

 

 
 
 
 عشق  سالی و غیابشادی نوجوانی و حضور عشق/ غم میانـ 

 

 

 
 سپیدی و آرامش/ سیاهی و اضطراب )نمای ثابت/ نمای تعقیبی( ـ 

 

 

 
 عاشق در پس  ۀماشین معشوق در پیش/ دوچرخـ 

 

 

 
 شادی وصال/ غم فراقـ 

 

 

 
 خلاقیت و نقادیِ هنر/ سرسپردگیِ سیاست ـ 
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 عشق  سالی و غیابشادی نوجوانی و حضور عشق/ غم میانـ 

 

 

 
 سپیدی و آرامش/ سیاهی و اضطراب )نمای ثابت/ نمای تعقیبی( ـ 

 

 

 
 عاشق در پس  ۀماشین معشوق در پیش/ دوچرخـ 

 

 

 
 شادی وصال/ غم فراقـ 

 

 

 
 خلاقیت و نقادیِ هنر/ سرسپردگیِ سیاست ـ 
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 رنگسیاست بی / عشق رنگینـ 

 

 

 
 تیره  رنگ گرم و روشن/ رنگ سرد وـ 

 

 

 
 سیاسی ۀشوق انتشار شعر عاشقانه/ هراس پخش اعلامیـ 

 

 

 
 جمعیت در نمای باز/ فردیت در نمای بسته ـ 

 

 

 
 

ب. بازنمایی مربع معنایی در فیلم  
ــوند؛  ــیر ش ــی تفس ــع معنای ــدل مرب ــا م ــد ب ــم می‌توانن ــت فیل ــوق در کلی ــای ف ــۀ تقابل‌ه هم
ــای درک  ــه قرینه‌ه ــی وجــود دارد ک ــم مهرجوی ــینمایی خــاص در فیل ــردازش س ــد پ ــا چن ام
ــر کــرده اســت. ایــن  ــم متناقــض و نقیــض آ‌ن‌هــا را آســان‌تر و درعین‌حــال، هنرمندانه‌ت مفاهی
ــا ســبکِ  ــا ب ــق شــده‌اند؛ ی ــد تشــبیه و نمــاد خل ــا رمزگان‌هــای بلاغــی، مانن ــا ب موقعیت‌هــا ی

ســینمایی.
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حضور محمود در مراسم تنبیه درخت در باغ و بازگشت به اتاق
ــد و  ــرون می‌آی ــی بی ــره و ته ــاق تی ــدا از ات ــان و کدخ ــرار باغب ــته و به‏اص ــود ناخواس محم
ــه  ــی ک ــت از زمان ــا عصبانی ــد ب ــاروری درخــت مواجــه می‌شــود. بع ــاروری/ ناب ــا مســئلۀ ب ب
ــه نقــد و بازنگــری خــود  ــۀ راه ب ــا در میان ــه ســمت ســاختمان بازمی‌گــردد؛ ام ــه، ب هــدر رفت
می‌پــردازد کــه چــرا بــه نویســندگی اصــرار دارد. در ایــن بازبینــی، الــزام بــه نوشــتن را نتیجــۀ 
ــباهت  ــت ش ــدگان درخ ــان تنبیه‌کنن ــه هم ــه ب ــد ک ــجویان ـ می‌بین ــران ـ دانش ــت دیگ خواس
دارنــد. محمــود بــه اتــاق برمی‌گــردد و در ایــن بازگشــت، بــه نامه‌هــای »میــم« توجــه می‌کنــد 
ــا  ــتن را ب ــود نوش ــار محم ــد. این‎ب ــوش شــده بودن ــده و فرام ــه بی‌پاســخ مان ــا آن لحظ ــه ت ک

ــان احــوال خــود اســت.  ــۀ دیگــران نیســت و بی ــد کــه مطالب چیــزی آغــاز می‌کن
ــاغ و  ــه ب ــاق ب ــت از ات ــود )حرک ــک خ ــیر دراماتی ــا س ــتعاری ب ــتِ اس ــن پاره‌روای ای
برگشــت بــه اتــاق(، تفســیر نادرســتِ »نابــاروری« را بــا تفســیر درســتِ »نه‌بــاروری« جایگزیــن 

ــارۀ محمــود.  ــی هــم درب ــارۀ درخــت گلاب ــد؛ هــم درب می‌کن
ــد  ــرزنش می‌کنن ــتاده‌اند و او را س ــت ایس ــای درخ ــت پ ــی تبربه‌دس ــو، جماعت آن‏س
ــه  ــد ک ــاب می‌کنن ــتاد عتاب‏وخط ــا اس ــجویانی ب ــو، دانش ــی؛ این‌س ــار نمی‌ده ــرا ب ــه چ ک
ــدن درخــت،  ــری از بری ــرای جلوگی ــهِ درخــت، کدخــدا ب ــشِ تنبی چــرا نمی‌نویســی. در نمای
ــاز  ــش از آغ ــه، پی ــاب جامع ــی از کت ــی ترق ــولِ گل ــم‌ارزِ نقل‌ق ــه ه ــد ک ــه‌ای می‌گوی جمل
ــت  ــی داره، ی وق ــه وقت ــد: »هــرکاری ی ــه آن اشــاره شــد. کدخــدا می‌گوی ــه ب داســتان اســت ک
بــار مــی‌دی، ی وقــت بــار نمــی‌دی، ی وقــت خوابــی، ی وقــت بیــداری، ی وقــت زنــده‌ای، یــه وقــت 
ــار  ــل انتظ ــه، تقاب ــن جمل ــا 27(. ای ــه 25 ت ــه« )دقیق ــرش می‌ش ــتر س ــا بیش ــت از م ــرده‌ای، طبیع م
ــارۀ عشــق  ــردد و درب ــاق بازمی‌گ ــه ات ــد. محمــود ب ــون طبیعــت را نشــان می‌ده انســان و قان
ــنامه  ــتن نمایش ــد. نوش ــرور می‌کن ــا را م ــارۀ دوگانه‌ه ــد و دوب ــم می‌نویس ــدۀ می فراموش‌ش
ــای  ــم، ج ــواب می ــای بی‌ج ــم و نامه‌ه ــرای می ــقانه ب ــعر عاش ــار مجموعه‌ش ــم، انتش ــرای می ب
ــی.  ــای حزب ــی و رفق ــب سیاس ــای عوام‌فری ــت: آرمان‌ه ــل داده اس ــوی متقاب ــه س ــود را ب خ
حــالا محمــود از فراموشــی عشــق می‌نویســد و بــه نیــرویِ »عشــق«، »طبیعــت« و »هویــت« از 

ــد.  ــور می‌کن ــترونی عب س

کارکردِ دراماتیک نماد عنکبوت در آغاز، نقطۀ اوج و گره‌گشایی
ماجــرای عنکبــوت در داســتان گلــی ترقــی فقــط در ابتــدای روایــت آمــده و محمــود بــه یــاد 
ــت  ــه »به‏عل ــه او گفت ــم ب ــوت روی درخــت را بکشــد، می ــی خواســته عنکب ــه وقت ــی‌آورد ک م
کــوری و کــری و خنگــی‌ات اســت کــه نمی‌فهمــی ایــن تــار عنکبــوت چقــدر قشــنگ اســت!«؛ امــا در 
ــر و بســته‌تر  ــار نمــا، نزدیک‌ت ــده می‌شــود و هرب ــوت دی ــار دیگــر عنکب ــی دوب ــم مهرجوی فیل
می‌شــود. تکــرار ایــن موتیــف تصویــری، آن را بــه نمــاد تبدیــل می‌کنــد و بــرای هــر معنــی 
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و تفســیری کــه از آن ارائــه دهیــم، یــک ســاختار مشــترک وجــود دارد: گــذار از یــک مفهــوم 
بــه مفهــوم دیگــر. کشــتن عنکبــوت در ابتــدا/ ادراک عنکبــوت در انتهــا، شــاید تغییــر دیــدگاهِ 

شــخصیت را از »نازیبــا« بــه »نه‌زیبــا« و »زیبــا« نشــان دهــد. 

گذر تصویری از ایستادن روبه‌روی درخت به نشستن درپای درخت
پایان‌بنــدی  در  آن  معنایــی  طیف‌هــای  و  باروری/نابــاروری  چالــشِ  به‌سرانجام‌رســیدن 
ــه‌روی درخــت  ــدای روایــت، روب ــل توجــه اســت. محمــود کــه در ابت ســینمایی روایــت، قاب
ــن  ــت، پایی ــان روای ــد، در پای ــرار می‌ده ــاب ق ــورد خط ــش م ــرای بارندادن ــتاده و او را ب ایس
درخــت نشســته و بــه آن تکیــه داده و در همیــن حــال، نــگاه او/ دوربیــن بــه بــالای درخــت 
مــی‌رود و محمــودِ نوجــوان را روی شــاخه‌های درخــت نشــان می‌دهــد. اعتــراض بــه 
ــی محمــود در  ــرشِ ســودمندی درخــت داده و گوی ــه پذی ــاروی درخــت جــای خــود را ب ناب
سایه‌ســار خاطــرات، آســوده و بــر تنــۀ ســترگ تجربــه و خــرد تکیــه داده اســت. درخــت میــوه 
ــد تکیــه‌گاه  ــارور( و می‌توان ــارور(؛ امــا ســبز و تنومنــد و پرطــروات اســت )نه‌ب نمی‌دهــد )ناب
ــترون( در  ــوه )س ــتِ بی‌می ــودن درخ ــه بی‌فایده‌ب ــاور ب ــترون( و ب ــه س ــد )ن ــار باش و سایه‌س

ــود. ــیده می‌ش ــش کش ــه چال ــت ب ــد روای فراین

نتیجه
داســتان »درخــت گلابــی« و فیلــم اقتباســیِ آن، روایــتِ تــاش بــرای برون‌رفــت از وضعیتــی 
ــر درک  ــاس بهت ــی گریم ــع معنای ــیِ مرب ــدل تحلیل ــا م ــی آن ب ــاختار معنای ــت و س ــق اس معل
ــیِ شــخصیت ـ راوی  ــی و ناتوان ــدادن درخــت گلاب ــیِ داســتان، بارن ــت کنون می‌شــود. وضعی
در نوشــتن اســت. تــاشِ باغبــان و کدخــدا بــرای تحققــق بــاروریِ درخــت و تــاشِ محمــود 
بــرای بازیابــی خلاقیــت و نویســندگی، نشــان می‌دهــد هنــوز نابــاروری مطلــق، چــه در عالــم 
ــاروری اســت. مــرور  ــداده و آنچــه هســت، محقق‏نشــدنِ ب واقــع، چــه در جهــان ذهــن رخ ن
ــای  ــه بارقه‌ه ــگ‎زدن ب ــۀ چن ــی، به‌مثاب ــه میوه‌ده ــت ب ــت درخ ــای بازگش ــرات و رؤی خاط
ــع  ــاس مرب ــت براس ــن وضعی ــت. ای ــان اس ــر نیمه‌ج ــک ام ــای ی ــرای احی ــاش ب ــد و ت امی
ــق  ــکان تحق ــه ام ــاور ب ــا ب ــخصیت‌ها ب ــت و ش ــاروری« اس ــۀ »نه‌ب ــاس، مرحل ــی گرم معنای
ــان دو قطــب  ــر را از تفســیر خطــی می ــن کشــمکش، اث ــد. ای ــه کنــش می‌پردازن ــاروری«، ب »ب
متقابــل خــارج می‌کنــد و روایتــی پویــا را در ســیر میــان چهارضلعــی مفهومــی خلــق می‌کنــد: 
ــه ســترونی( و  ــد باشــد )ن ــاروری(؛ آنچــه می‌توان ــاروری(؛ آنچــه هســت )نه‌ب ــوده )ب آنچــه ب
ــا ســایر تقابل‌هــا  ــعِ معنایــی مرتبــط ب ــد باشــد )ســترونی(. ایــن کشــمکش، در مرب آنچــه نبای
نیــز وجــود دارد؛ ماننــد تقابــل زندگــی/ مــرگ. عشــقِ نوجوانــی نمــادِ »زندگــی« بــوده؛ امــا بــا 
ــای  ــا آرمان‌ه ــرگ«، عشــق ب ــز از »م ــرای گری ــیده و ب ــی« رس ــه »نه‌زندگ ــی در عشــق ب ناکام
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ــته و  ــتاوری نداش ــی دس ــی حزب ــده؛ آرمان‌گرای ــن ش ــندگی جایگزی ــت نویس ــی و خلاقی حزب
فقــط توانســته در شــرایط فقــدان عشــق، وضعیــت »نه‌مــرگ« را ایجــاد کنــد؛ نویســندگی کــه 
ــه‌رو شــده کــه وضعیــت  ــا رکــود و ســکون روب هنــوز انگیــزۀ حیــاتِ ذهــن و روح اســت، ب
ــه  ــود ب ــا برگشــت محم ــا، ب ــن وضعیت‌ه ــیِ ای ــش روای ــت، چال ــی« اســت و درنهای »نه‌زندگ

طبیعــت و عشــق و امیــد، روایــت را بــه وضعیــتِ »زندگــی« نزدیــک کــرده اســت. 
در متــن ادبــی، پــردازش مربــع معنایــی ازطریــق ســبک زبانــی و ادبــی صــورت می‌گیرد. 
ــتوری و  ــاخت‌های دس ــرار س ــی، تک ــی ترق ــیِ« گل ــت گلاب ــبکی در »درخ ــارز س ــی ب ویژگ
معنایــی اســت؛ بــرای مثــال، تقابــل جهــان ذهنــی و انتزاعــی محمــود بــا عالــم عینــی و واقعــی 
کدخــدا و باغبــان، در کثــرت افعالــی نشــان داده می‌شــود کــه بــر کنش‎گــریِ باغبــان دلالــت 
ــردن،  ــوددادن، نصیحت‎ک ــدن، ک ــردن، روبی ــک‌ریختن، هرس‌ک ــد آب‌دادن، اش ــد؛ مانن می‌کنن
ازکوره‌دررفتــن،  محل‌نگذاشــتن،  الکی‌خندیــدن،  نازونوازش‌کــردن،  قربان‌صدقه‏رفتــن، 
ــفِ  ــرِ توصی ــال، دربراب ــتِ افع ــن فهرس ــن. ای ــدزدن و تف‌انداخت ــش‌دادن، لگ ــیدن، فح دادکش
ــا افعــالِ منفــیِ ناتــوان از نوشــتن، نیافتــن حرفــی بــرای گفتــن و نبــودِ  محمــود از خــودش ب
عقیــدۀ اســتوار یــا ایمــان مطلــق یــا عشــق و رؤیــا قــرار می‌گیــرد و دوگانــۀ کنشــگر/ بی‌کنشــی 
یــا ذهنــی/ عینــی در خــود زبــان محقــق می‌شــود. در نمونــه‌ای دیگــر، وقتــی ذهــن محمــود 
ــا  ــل ب ــه در تقاب ــی‌آورد ک ــر م ــه ‌خاط ــی ب ــا و آواهای ــا صداه ــته را ب ــورد، گذش ــر می‌خ تلنگ
ســکوتِ اکنــونِ او معناآفریــن اســت؛ به‌ویــژه اینکــه صداهــا بــا یــک توصیــفِ مثبــت همــراه 
ــرِ  ــزشِ دلپذی ــا، ری ــواب‌آورِ علف‌ه ــشِ خ ــب، خش‌خ ــای ش ــدای پرنده‌ه ــد ص ــت؛ مانن اس
ــته،  ــیِ گذش ــر، فراموش ــالِ دیگ ــتنی. در مث ــرۀ دوست‌داش ــیرینِ تک‌چه ــای ش آب، و خنده‌ه
از محمــود شــخصیتی ســاخته کــه بــا مصدرهــای‌ هــم‌ارزِ معنایــی توصیــف می‌شــود: پیــری، 
ــگ  ــته رن ــادآوری گذش ــرِ ی ــت دربراب ــن وضعی ــأس. ای ــول و ی ــتگی، اف ــس، مکــث، خس تنف
ــا،  ــا، آرزوه ــد: ولوله‌ه ــه رخ می‌کش ــع ب ــامی جم ــا اس ــا را ب ــم فعالیت‌ه ــه حج ــازد ک می‌ب

آرمان‌هــا، تعهدهــا، باورهــا، جاه‌طلبی‌هــا و توهم‌هــا.
ــی  ــع معنای ــا و مرب ــردازش تقابل‌ه ــی، پ ــوش مهرجوی ــی داری ــت گلاب ــم درخ در فیل
ــردازی  ــا نورپ ــا ب ــدی مکان‌ه ــد: قاب‌بن ــرد، مانن ــورت می‌گی ــینمایی ص ــای س ــا رمزگان‌‌ه ب
تیــره/ روشــن؛ چیدمــان خلــوت/ شــلوغ بناهــا؛ شــخصیت‌پردازی بــا جزءنگــری/ کل‌نگــری؛ 
بازنمایــی صداهــا و گفتارهــای یکنواخــت/ پرشــور؛ تصویرســازی زمــان بــا نــور گــرم/ ســرد؛ 
ــد  ــل مانن ــای متقاب ــای‎دادن نماده ــان؛ ج ــق/ آرم ــای عش ــیاه نماده ــفید/ س ــزی س رنگ‌آمی
دوچرخــه/ ماشــین در یــک نمــا و نیــز پــردازش مربــع معنایــی بــا رمزگان‌هــای بلاغــی، ماننــد 
»حرکــت دراماتیــکِ شــخصیت از درون بــه بیــرون و بازگشــت بــه درون«، کارکــردِ دراماتیــکِ 
ــتادن  ــر از ایس ــی تصوی ــذر روای ــایی« و »گ ــۀ ‌اوج و گره‌گش ــاز، نقط ــوت در آغ ــاد عنکب نم

ــه نشســتن درپــای درخــت«. ــه‌روی درخــت ب روب
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A Semantic Square Analysis of the Transition from Literary Text to 
Film: A Case Study of “The Pear” Tree by Goli Taraghi and Its Film 

Adaptation by Dariush Mehrjui

Zahra Hayati1, Hamed Rashed2

Abstract
The short story “The Pear Tree” by Goli Taraghi (1996) and its film adaptation directed 
by Dariush Mehrjui (1997) have been examined through various interdisciplinary 
approaches. Most analyses emphasize the presence of semantic oppositions, 
particularly the binary of fertility/infertility. The core argument of the present 
research is that the short and its film adaptations cannot be interpreted solely by 
drawing on conceptual binaries, as the complex and dynamic structures of meaning 
emerge through narrative movement between opposing and contradictory categories. 
Therefore, this descriptive analytical study adopts the analytical model of the Semantic 
Square developed by Algirdas Julien Greimas within a structuralist semantics, which 
demonstrates how discourse generates meaning through dynamic oppositions. The 
findings show that both the literary and cinematic discourses demonstrate the struggle 
of a symbolic character (the tree) to escape a state of suspension. At first glance, 
this seems to be a conflict between concepts of fertility and infertility, but a deeper 
semantic analysis reveals a movement among the four concepts of fertility, sterility, 
non-fertility, and non-sterility. In Taraghi’s story, meaning is shaped through literary 
and linguistic techniques, while in Mehrjui’s film, it is conveyed through cinematic 
codes and signs.
Keywords: The Pear Tree, Goli Taraghi, Dariush Mehrjui, Semantic Square, Algirdas 
Greimas
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